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  گفتار پیش
ها تأمل کنیم، قلب را با خشیت و احترامی  ي آن تر و مستمرتر درباره  دو چیز هرچه بیش«

  »کند؛ آسمان پرستاره برفراز و قانون اخلاقی در درون همیشه تازه می
  )51  :1385،کانت(

 ـ . اش  تر شده   ي کانت بود در عبارت ساده       ام به اخلاق، همین جمله      ي آغازین علاقه    نقطه ردن پی ب
هاي اخلاقی، نه مفاهیم محض اخلاق، بلکه مفاهیمی کـه در نـسبت مـستقیم ارتباطـات              به ریشه 

ام در چنـین      یابند، مرا بر آن داشـت بـراي موضـوع پایـان نامـه               انسانی و جوامع مختلف معنا می     
خوشبختانه پیشنهاد استاد بزرگوارم، جناب آقاي دکتـر مـستعلی پارسـا            . اي دل به کار دهم      حوزه
  .ي من نیز باشد  گوي علاقه انست در طرح موضوع این رساله، پاسختو

ي وافري که از نوجوانی به اسـتاد سـخن، سـعدي و آثـار او داشـتم تـصمیم                       ابتدا به دلیل علاقه   
اما پس از   . را تنها در آثار این شاعر بزرگ مورد بررسی قراردهم         » اخلاق عملی «گرفتم که عنوان    

بررسـی و         «هایی که با دکتر مستعلی انجام گرفت، در نهایت عنـوان            ي موضوع و گفت وگو      ارائه
» نامـه   در سه کتاب گلستان، کیمیاي سعادت و قـابوس        ) اخلاق عملی (هاي اخلاقی     مقایسه آموزه 

به هر حال انجام این تحقیق امـر سـهل وآسـانی            . ي گروه ادبیات دانشگاه تصویب شد       در جلسه 
رغـم تحقیقـات و       هـاي مختلـف انجـام دادم، علـی           کـه در نمایـه     هـایی   نبود؛ با توجه به بررسی    

ي جدیـد و معاصـر انجـام          ي فلسفه ي اخـلاق در دوره        هاي متنوع و مفیدي که در حوزه        ترجمه
گرفته، اما بحث مستقلی در مفاهیم اخلاق عملی انجـام نیافتـه اسـت، جـست و جـو در منـابع                      

مـک چنـدانی بـه مـن دهـد، از ایـن رو نظـر                انگلیسی و اینترنت نیز نتوانست در ایـن زمینـه ک          
در . ام را براساس جملات سعدي، غزالی و عنصرالمعالی و چند کتاب معتبر ارائـه دادم                استنباطی

ریچـارد پـاپکین و آوروم      (هایی چـون کلیـات فلـسفه          بخش مربوط به مفاهیم اخلاقی، از کتاب      
و ) مهدي حـائري یـزدي     (هاي عقل عملی    ، کاووش )گنجی  محمدحسین(کلیات فلسفه   ) استرول

هاي اخلاقی نیز به جـز        ي اخلاق، اخلاق نیکو ماخس و در بخش بررسی آمیزه           بنیاد مابعدالطبیعه 
نامه، فرار از مدرسه، تـاریخ ادبیـات          نامه، غزالی   سه منبع اصلی گلستان، کیمیاي سعادت و قابوس       

  .ن بودندترین منابع م مهم....... ذبیح االله صفا، تاریخ اجتماعی ایران و 
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استاد بزرگوارم جناب آقاي دکتر مستعلی پارسا در طـی کـار همـواره مـرا از نظـرات مؤثرشـان                     
ي   تشکر قلبی خود را نیز از زحمات صـمیمانه        . مند نمودند و من از ایشان بسیار سپاسگزارم         بهره

رزش و  استاد مشاورم دراین تحقیق، خانم دکتر رودابه شاه حسینی که در هر حالی از نظرات بـاا                
  . کنم مند بودم، بیان می دریغ ایشان بهره وقفه و بی همراهی بی

بـدیل   کـران پروردگـار بـی       دانم پس از حمد و سپاس بـی         در انتهاي این مبحث، بر خود لازم می       
اي بر پویندگی و جست وجوگري عنایت         بخشایشگري که بربنده منت نهاده، جان و توان دوباره        

گـزاري   ی نهایت سپاس  ی طباطبا ي  هکش دانشگاه علام    رجمند و زحمت  فرموده، از تمامی استادان ا    
  .را به جا آورم

هاي مرکـزي و دانـشکده ي           کشان در کتاب خانه گر دانشگاه به ویژه زحمت نیز از کارکنان تلاش   
  .کنم گزاري می ادبیات سپاس

ي  بـه یـاد         جملـه در پایان تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد، حال خودم را بـسیار شـبیه آن                
مـن اگرچـه    «: دانم که از زبان یک شمع با این مضمون نوشته بـود             ماندنی شهید دکتر چمران می    

خواهم نشان دهم که تاریکی     ي تاریکی را از بین ببرم، اما با همین نور کوچکم می            توانم همه   نمی
ام را در راه      زنـدگی هاي    خدا را شاکرم که دشواري    . کوشم  را دوست ندارم و در راه روشنایی می       

گـذارم کـه قـوت        ي شکر بر آستان مهربـانش مـی         تحصیل علم قرار داد نه تحصیل دنیا و سجده        
ام و    کردن جهل درون که من هنوز بـر ابتـداي آن ایـستاده              هایم در این راه بود، راهی در پاك         قدم

  » .....سلام بر راه یافتگان
 مرحوم علامـه طباطبـایی شـامل حـال همـه ي                    امید است لطف پروردگار و همت اولیایش به ویژه        

انـد، توفیـق    ي آنچه نادیدنی است رسیده رفتند و به مشاهده   » ها  علامه«ما شود و بتوانیم در راهی که        
  .ي خود و دیگران نماییم یافته، رستگاري را بهره

  1389تهران، تابستان 
  میرکریمی فاطمه السادات آقا
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  چکیده 
نامـه بـسیار بـه چـشم          سـعادت و قـابوس       اخلاقی در سه کتاب گلستان، کیمیاي      هاي  تعالیم و آموزه  

هاي اخلاقی در سه کتـاب فـوق بـه دو بخـش مـستقیم و غیرمـستقیم                    طور کلی، آموزه   به. خورد  می
طور مـستقیم و تعـالیم مطـرح          نامه به   سعادت و قابوس    تعالیم اخلاقی در کیمیاي   : شود  بندي می   دسته

گرایانـه اسـت؛ حـال        تر واقع   هاي اخلاقی، بیش    در گلستان، جلوه  . ستقیم است شده در گلستان، غیرم   
آورد  هـا مـی   ها نیز در کنار خوبی سعدي، بدي. ها آموزشی هستند که در دو کتاب دیگر، این جلوه       آن
هـاي آن غزالـی در        هـا و بـدي      ي خـوبی    اي کـه گلـستان، نمـوداري اسـت از دنیـا بـا همـه                 گونه  به

تر مفاهیم اخلاق عملـی از        هاي اخلاقی پرداخته، بیش     ترین مفاهیم و ارزش     زئیسعادت به ج    کیمیاي
دروغ، ریا، حسد، غیبت، بخل، حرص و طمع گرفته تا آداب نماز و آداب طعـام خـوردن و میزبـان                     

رسـد کـه    اي به نظـر نمـی   اي که آموزه گونه اند، به سعادت مطرح شده  بودن و غیره همگی در کیمیاي     
که تعالیم اخلاقی مطرح شـده توسـط سـعدي تمـامی              در حالی . عی به آن نپرداخته باشد    غزالی به نو  

نامه، به حد گلستان، کلی مطرح        شود این تعالیم در قابوس      هاي اخلاقی را شامل نمی      مفاهیم و ارزش  
  . سعادت نیز شامل اثر مفاهیم اخلاقی نیستند اند ولی همانند کیمیاي نشده
 گـویی  کـه  اي  گونه  به است؛ مسلمانان مورد در گفته، سخن ها  آن از غزالی که ییها  ارزش و مفاهیم تر  بیش

 بـسیاري  در اسـلامی  رسـوم  و آداب کـردن  مطـرح  و مسلمانان براي کتابی ي   ارایه در آن نوشتن از هدف

   .گیرد می بر در را اجتماع مختلف طبقات تر بیش سعدي توسط شده ذکر تعالیم ولی هاست زمینه
هایی که عنصرالمعالی به آیین نبید خـوردن، آیـین و آداب چوگـان زدن اختـصاص                   باببا توجه به    

نامه کتابی است که براي خواص و اشراف تنظیم شده ذکر این مطلب               توان گفت که قابوس     داده، می 
مـشی، اخلاقـی      طور مستقیم خطـی     نامه به   سعادت و قابوس    نیز اهمیت دارد که گلستان مانند کیمیاي      

اي کـه در      ه است و خواننده را ملـزم بـه رعایـت بایـدها و نبایـدها نکـرده اسـت مـسئله                     ارایه نداد 
  .خورد سعادت به چشم می نامه و کیمیاي قابوس

 علم اخلاق، اخلاق نظري، اخلاق عملی، وجـدان اخلاقـی، احکـام اخلاقـی، وظیفـه                 :کلید واژگان 

، احـسان، عمـل اخلاقـی،       )عدل(، مسئولیت اخلاقی، عدالت     )توانایی اخلاقی (، خیر، حق    )تکلیف(
     . گرایی اخلاقی، فضایل اخلاقی گرایی اخلاقی، مطلق نسبیت
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   مقدمه 
  .حکمت نظري و حکمت عملی: شود فلسفه یا حکمت در بدو امر، به دو بخش تقسیم می

آورد و    هاي نظري به عمـل مـی        هاي نامقدور، کاووش    ي هستی   نظري، حکمتی است که درباره     بخش
  .کند هاي مقدور گفت و گو می  حکمتی است که از هستیبخش عملی،

  .ي اخلاق  و دیگري فلسفه یکی علم اخلاق: حکمت عملی خود بر دو نوع است
اما موضوع علم اخلاق صفات و اعمال خوب و بد است، از آن جهت که براي انسان قابل تحـصیل                    

ع اصـلی ایـن رسـاله را تـشکیل          اخلاق عملی نیز که موضـو     . باشند  و اجتناب و یا انجام و ترك می       
کـه در آن    ) ي دیگـر آن اخـلاق نظـري اسـت           شـعبه (دهد، یکی از دو شعُب علم اخلاق اسـت            می

  . شود وظایف و تکالیف مختلف، تعریف و مطالعه می
هـاي اخلاقـی را       باید توجه داشت که آدمی از آغاز تا پایان زندگی خویش، بـه طـور فطـري ارزش                 

  اما ارزش اخلاقی هر عملی در چیست؟. درایش دارها گ کند و به آن درك می
ارزشِ اخلاقیِ عملی که .  انجام گرفته باشد  هرکاري به شرطی ارزش اخلاقی دارد که از روي وظیفه         

مقاصـدي کـه مـا در    . کند از روي وظیفه انجام گرفته باشد، در آیینِ رفتاري است که آن را معین می        
هـاي مـا دانـسته        هـاي خواسـت     ي غایـات و انگیـزه       که به منزلـه   کارهایمان داریم، یا آثار و نتایجی       

  .گونه ارزش اخلاقی به آن کارها ببخشند توانند هیچ شوند، نمی می
ي مطلق، ابدي و      هاي اخلاقی را یک پدیده      شناسان و محققان قدیم که فعل و ارزش         برخلاف جامعه 
دارند کـه بـا تکامـل تـدریجی اجتمـاع           دانستند، دانشمندان و محققان جدید، عقیده         تغییر ناپذیر می  
کننـد کـه      قوانین اخلاقـی بـدان سـبب تغییـر مـی          . شوند  هاي اخلاقی نیز دگرگون می      بشري، تئوري 

ناگریزند با شرایط تاریخی و محیطی منطبق باشند؛ پـس امـور و مـسائل اخلاقـی نـسبی هـستند و                      
ر سر این قـضیه کـه اخـلاق و          جدا از نسبیت اخلاق، همگان ب     . کنند  برحسب زمان و مکان فرق می     

رفتار و عملی پسندیده و عاقلانه است که به نفع و مصلحت افراد جامعه یا اکثریـت مـردم باشـد و                      
قی مردم زیان و لطمه               . اي نرساند، اتفاق نظـر داریـم        دوام و بقاء آن عادت، به پیشرفت و تکامل و ترّ

یـافتن    شویم که براي دسـت      نی مواجه می  هاي فراوا   در ابتداي ورود به مسائل علم اخلاق، با پرسش        
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که در فصل اول این     . نماید  شدن مفاهیم و نکاتی ضروري می       به شناخت اولیه از علم اخلاق، روشن      
  . ها پرداخته شده است رساله بدان

  : در خاتمه باید متذکر شوم که این رساله در چهار فصل به شرح زیر تنظیم شده است
ي اخـلاق، تقـسیمات آن، تعریـف علـم            م اخلاقی، معناشناسـی واژه    در تعاریف و مفاهی   : فصل اول 

هاي اخلاقی بزرگانی چون ارسطو، افلاطون، سقراط، ایمانوئل کانت، مفهوم اخـلاق              اخلاق و نظریه  
  .در اسلام و فرهنگ اسلامی، اطلاق و نسبیت اخلاق

اعی عـصر آنـان و تفکـر        نامه، آثار، محیط اجتم     زندگی: آشنایی با نویسندگان مورد بحث    : فصل دوم 

  .کلی هریک بیان شده است
نامـه،    هاي اخلاقی با یک دیگر در سه منبع قـابوس           ي آموزه   استخراج و بررسی و مقایسه    :فصل سوم 

هایی از قـرآن      هاي ذکر شده، آیه     کیمیاي سعادت و گلستان ، که ضمن این فصل با توجه به موضوع            
در ابتـداي   . عاریفی مرتبط با هریک نیز آورده شده است       مجید، احادیثی از ائمه و از بزرگان دین و ت         

شده در هریک بیان شـده   هاي اخلاقی مطرح هریک از کتب مورد بحث نیز فهرستی از عناوین آموزه 
  .است

ي روش    هـایی را کـه از مقایـسه         کنـد، در ایـن فـصل دانـسته          نتایج تحقیق را بیان می    : فصل چهارم 

رترین روش را   شود و نویسنده بندي می ست، دستهعملکرد این سه نویسنده حاصل شده ا  اي که مـؤثّ
  .گردد براي بیان مفاهیم اخلاقی داشته است، معرفی می

  .هاي مربوط اخلاق عملی تعیین شده است چنین بسامد کاربرد هریک از موضوع در این فصل هم
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  (Philosophy)ي فلسفه  واژه
 و به معنـی دوسـت       (Philosophia)» فیلوسوفیا«ي یونانی     کلمه) ي  عربی شده (ي فلسفه معرّب      واژه

» Philo«= یکـی فیلـو     : خود، مرکب است از دو جزء     » Philosophia«. داشتن حکمت و خرد است    
حکمـت، دانـش،    «معنـی   بـه   » Sophia«= ، دوم، سـوفیا     »دوسـت داشـتن   «و یا   » دوستداري«به معنی   

ي مصدر است یـا سـاخت مـصدري           ي فلسفه، صیغه    بنابراین از نظر زبانی و صرفی واژه      » دانایی، خرد 
کنـد،             دهـد؛ یعنـی بـر انجـام گـرفتن کـاري یـا داشـتن حـالتی دلالـت مـی                       دارد و معنی مصدري می    

  . دوست داشتن حکمت و خرد= فلسفه 
  )1: 1385دادبه، (

  د ارسطوییفلسفه در کاربر
 بـه  را آن و نامنـد   مـی  فلسفه دارند، علمی اعتبار و شأن وي نظر از که را حقیقی هاي  دانش ي  مجموعه ارسطو

   )عملی حکمت( عملی ي فلسفه .2 )نظري حکمت( نظري ي فلسفه .1 :کنند می تقسیم اصلی ي شاخه دو
 آن، در ما ناپسند و پسند و اراده و ندهست که چنان  آن اشیاء حقایق و احوال به علم از عبارتست نظري حکمت

   :از عبارتند که گردد می تقسیم اصلی ي شاخه سه به خود شاخه این .ندارد مدخلیتی
  الهیات .الف
  ریاضیات .ب
  طبیعیات .ج

  مدن سیاست .ج منزل تدبیر .ب اخلاق .الف :گردد می تقسیم شاخه سه به نیز عملی حکمت
   .آدمیان رفتار و اعمال یعنی است؛ دخیل آن تحقق در ما ي اراده که است اموري از بحث عملی حکمت

  
  
  
  
  
  

  )6 و 5: 1387گنجی، (  

  الهیات

 ه نظري فلسف )خداشناسی( اخص 

 فلسفه 

  تدبیر منزل

  طبیعیات

  سیاست مدن

  عملیفلسفه   اخلاق

 فلسفه به معناي متافیزیک =  اعم 
  ریاضیات
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ها عمل کنیم و به اصـطلاح   خلاصه آن که اگر ما چیزهایی را درك کنیم که در اختیار ماست و باید به آن        
و بـدان   . نـام دارد  معلوماتی را درك کنیم که مقدورات ما نیز باشند، آنگاه این حکمت، حکمـت عملـی                 

هاي هستی است که با علم و اراده و اختیار خودمـان از               اي از پدیده    معناست که معلوم به این علم، پدیده      
در این صفت، بدان جهت که ما از امتیاز خلـق و ایجـاد اختیـار                . یابد  ي هستی ظهور می     نیستی در عرصه  

تعـالی نیـز      تعالی، مقـدورات حـق      تمام معلومات حق  ایم، زیرا     تعالی پیدا کرده    برخورداریم، تشبیه به باري   
  . شود تعالی محسوب می هستند و به همین جهت، تمام جهان هستی حکمت عملی حق

  )16 و 15: 1384حائري یزدي، (
حکمـت عملـی، درك مقـدورات انـسان اسـت در            «: گویـد    فارابی نیز در تعریف حکمت عملی مـی       

ي موضوعات و معلومـاتی اسـت         آورد که درباره    اچنگ می صورتی که انسان از عقل نظري درکی را فر        
  ».کننده، خارج است ي قدرت درك که از حیطه

  )305همان، (
حکمـت  . بنابراین فرق بین حکمت نظري و حکمت عملی تنها از جهت معلوم است نه از لحاظ علـم     

  .ي اخلاق یکی علم اخلاق و دیگري فلسفه: شود عملی هم به دو قسم تقسیم می
داننـد بلکـه آن را در جـایی اسـتعمال             طلاح علم اخلاق حکمت را اصلاً به معنی عقل نظري نمی          در اص 

چـون صـفات اخلاقـی     هاي عملی خود متوسط بین بلاهت و جربزه باشد، هم       کنند که انسان در درك      می
متوسط بین اطراف خالی از اطراف است مثل        . که به قول ارسطو همیشه صفات متوسط بین طرفین است         

هـا عـدالت بـه وجـود          صفات اخلاقی هم، که مطلوب اسـت و از آن         . ب ولرم که نه گرم است نه سرد       آ
عدالت . مثلاً شجاعت صفتی است که بین جبن و گستاخی است         . آید در حد اعتدال بین طرفین است        می

ایـن حالـت توسـط    . هم دقیقاً مثل شاهین ترازو است که در حد اعتـدال و تـساوي بـین دو کنـه اسـت         
. شـود   راکات عملی، مطلوب علم اخلاق است و این یک معناي حکمت است که به اخلاق مربوط می                اد

اما این معنا با موازین فلسفی چندان سازگار نیست؛ زیرا به طوري که ما معتقدیم حکمـت عملـی هـیچ                      
رود بلکـه بخـشی از درك    تفاوتی با حکمت نظري ندارد و اصلاً از صفات عملی نفـس بـه شـمار نمـی        

  . شود، حکمت عملی خوانند ظري را که بالاخره به عمل منتهی مین
  )19 و 18: همان(

گردد و درکی که به عمـل         هاي حکمت عملی این است که بالاخره منتهی به عمل می            یکی از مشخصه  
تـر و     تـر باشـند، حکمـت عـالی         تـر و قـوي      منتهی گردد، حدمتوسط ندارد؛ چون ادراکات هرچه بیش       

یابد و این حتی از نظـر علـم اخـلاق             تر می    این لحاظ معلوم خود را بهتر و روشن        شکوفاتر است و از   
  . دهد تر است زیرا قاطعیت و خلاقیت در عمل را افزایش می هم، مطلوب

  )20: همان(
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  اخلاق  شناسی معنا
آمـده  » سرشـت و سـجیه    «است که در لغـت بـه معنـاي          » خُلق«ي اخلاق، جمع      واژه: اخلاق در لغت  

دامنـی یـا سـجایاي زشـت و ناپـسند       گویی و پاك  از سجایاي نیکو و پسندیده، مانند راست    است؛ اعم 
هم ریشه شـمرده    » خلَق«ي    هاي لغوي، این واژه با واژه       در عموم کتاب  . دامنی  گویی و آلوده    مانند دورغ 
معنـی  » خلق زیبـا  «اي زیبا و پسندیده و        مندي از سرشت و سجیه      به معناي بهره  » زیبا  خُلق«شده است؛   

  .زیبا و اندامی موزون و هماهنگ است داشتن آفرینش و ظاهري

  )25:1378شریفی،(
و بـه معنـی     ) بـه ضـم خ ول     (و خُلـُق    ) بـه ضـم خ و سـکون ل        (ي خُلـق      اخلاق در لغـت هـم واژه      

  .هاست خوي
   ) 23:1356طوسی، (

: می عبـارت اسـت  در میان اندیشمندان اسلا   » اخلاق«ترین معناي اصطلاحی      رایج: اخلاق در اصطلاح  

شوند کارهایی متناسب با آن، به طور خودجـوش           هاي پایدار در نفس که موجب می        صفات و ویژگی  «
ل از انسان صادر شود و بدون نیاز به تفکّر و تأم.«  

  ) 25 : 1378شریفی، (
  : گوید ي اخلاق در اصطلاح می ي واژه خواجه نصیرالدین درباره

را ) کارهـاي فـردي  (کنـد و کـردن کارهـا     ها بحث می  و نیک خويشود که از بد به دانشی اطلاق می   «
عالم علم  . کند  گفت وگو می  » چه باید کردها  «بدین معنا که از     . دهد  چنان که باید مورد بررسی قرار می      

اخلاق، . شود  ها موجب خیر و سعادت می       یافتن به اصول و قواعدي است که به کاربستن آن           اخلاق در پی دست   
بلکـه  . نیـست ) اخلاق عملـی  (= ها و احکامی که باید در عمل به کار بسته شود       ه دستور العمل  تنها یک سلسل  

اي که هدف آن کشف یک اصل       مطالعه .)اخلاق نظري (= ي نظري و فلسفی نیز هست         اي مطالعه   گونه
  ».ي کردارهاي انسان براساس آن انجام پذیرد بنیادي است که باید همه

  ) 23:1356طوسی،(

  



 10

  سخن   در فرهنگ بزرگ»اخلاق«
  .شده میان یک جامعه است ها و رفتارهاي فرهنگی پذیرفته ي عادت مجموعه) axlaq: (اخلاق

)1 /291(  

  در فرهنگ لغت دهخدا» اخلاق«
ي عملیه و آن تدبیرانسان است نفس خود را با یک             بخش فلسفه   یکی از سه    . ها  دانش بد و نیک خوي    

  .تن خاص را
علم اخلاق عبارتست از علم معاشرت بـا خلـق و آن از اقـسام               «: لفنون آرد ا  مؤلف کشاف اصطلاحات  

  » .نامند حکمت عملیه است و آن را تهذیب اخلاق و حکمت خلقیه نیز 
  )ذیل ماده ي اخلاق(

سکویه در تعریف اخلاق می   : گوید ابوعلی مِ
ل، آدمـی را بـه سـمت ا                  « نجـام کـار حرکـت    اخلاق حالتی نفسانی است که بدون نیاز به تفکـر و تأمـ

اي باشد که کارهاي زیبا و پـسندیده از آن صـادر شـود، آن را                  اگر این حالت نفسانی به گونه     . دهد  می
» اخـلاق بـد   «و اگر افعال زشت و ناپـسند از آن صـادر شـود، آن را                ) اخلاق فضیلت (» اخلاق خوب «
  .گویند) اخلاق رذیلت(

  ) 57 :1375زنجانی،(

  علم اخلاق 
هـا بـه      ها و حـق     لسفه که در ماهیت خوبی و حق، یا به قول فلاسفه، در باب خوبی             اي است از ف     شعبه

انـسان چگونـه بایـد      : کوشد تا روشن سازد کـه       پردازد و می    وگو و کاوش و پژوهش می       بحث و گفت  
درسـت بـرخلاف    . باشد یا در زندگی چگونه باید رفتار کنـد تـا بـه خوشـی و سـعادت دسـت یابـد                     

  .دهد رفتار انسان را چنان که هست مورد بررسی قرار میشناسی که حالات و  روان
  ) 189: 1385دادبه، (

  اخلاق   هدف علم
ن کند و بدین وسیله هنر زندگی              آن است که دستور العمل     کـردن    هایی براي رفتار انسان در زندگی معی

  .اند نامیده» دستوري علمی«به همین جهت آن را . را به انسان بیاموزد 
  ) 190: همان(
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نهایی علم اخلاق این است که انسان را به کمال و سعادت حقیقی خود که همانا هـدفِ اصـل                     هدف    
  .خلقت جهان و انسان است، برساند

   اخلاق اتتقسیم
  : شود اخلاق به نظري و عملی تقسیم می

به عبارت دیگـر، در اخـلاق       . شود  در اخلاق نظري، تکلیف به طور عمومی مطالعه می        : نظري . 1

دهند تا روشن سازند که محرّك اساسـی اعمـال            لیف مطلق را مورد مطالعه قرار می      نظري، تک 
مثلاً از این که آیا انـسان  . چیزي باید هدف زندگی انسان قرار گیرد انسان چه باید باشد و چه   

 . کند باید  به فرمان عقل گوش فرا دهد، یا به دستورات عاطفه، بحث می

شود؛ ماننـد وظـایف      تکالیف مختلف تعریف و مطالعه می     در اخلاق عملی، وظایف یا      : عملی . 2

 ........ انسان نسبت به خود، نسبت به خانواده، دولت و

  ) 191: همان(

  مفاهیم و اصطلاحات اخلاقی 
وجـدان اخلاقـی، احکـام اخلاقـی ،وظیفـه          : اصطلاحات و مفاهیم متداول در اخلاق عبارت اسـت از         

  . ، عدالت و احسان)مکافات(، خیر، حق، مسئولیت، مجازات )تکلیف(
  ) 191: همان(

  وجدان اخلاقی 
میان . شناسد  نیرویی است درونی که خیر را از شر ونیک را از بد، باز می             ) عقل عملی (وجدان اخلاقی   

ن می        حق و باطل و اخلاقی و غیراخلاقی ، فرق می          کند؛ یعنی بـه انـسان        نهد و براي انسان تکلیف معی
این امـور مربـوط بـه پـیش از          . کاري انجام ندهد     کاري انجام دهد و چه       چه گوید که شایسته است     می

بعد از عمل نیز وجدان، برحسب این که انسان به انجام امرِ خیر روي آورده باشـد، یـا بـه            . عمل است 
چنـین    هـم . کیفـر   دهد که انسان در خور پاداش است یا مـستحق           انجام عمل شر پرداخته باشد، نظر می      

کند و بالاخره وجدان انسان       ه خیر، احساس احترام و نسبت به شر، احساس نفرت می          وجدان نسبت ب  
  : بنابراین وجدان داراي سه عنصر است، یا سه جنبه دارد. شود را به سوي خیر رهنمون می
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احـساس احتـرام و     (، عنصر عاطفی    )تشخیص خیر وشر و صدور حکم پاداش یا کیفر        (عنصر عقلانی   
  ) برانگیختن و رهنمونی انسان به سوي خیر(، و عنصر ارادي )نفرت نسبت به خیر وشر

  ) 191: همان(

  احکام اخلاقی و تکلیف 
کنـد    پس از این که وجدان خیر را از شر بازشناخت، حکم یا دستوري بدون قیـد وشـرط صـادر مـی                     

) فموظ ـ(برمبناي این دستور، انسان به انجام امـر خیـر و پرهیـز از امـر شـر مکلـّف               ) حکم اخلاقی (
آزاري شر و کمـک بـه هـم نـوع خیـر               به طور مثال پس از این که وجدان تشخیص داد مردم          . شود  می

کمک به هـم نـوع   . مردم آزاري شر است و باید از آن اجتناب کرد«: کند است، چنین حکمی صادر می  
  ».خیر است، پس باید بدان روي آورد

  ) 192: همان(

  خیر 
یعنـی هـدفی کـه آن موجـود         . دي که بر آن مترتب اسـت      خیر هرموجود عبارت است از هدف و قص       

جا که انسان موجـودي       از آن . خیر انسان در اتمام و کمال ماهیت و حقیقت انسانی است          . کند  دنبال می 
  : توان گفت که خیر او عبارت است از است اجتماعی، می

  هماهنگی قواي فردي او تحت نظارت عقل . الف
  ر افراد  و سازگاري او با سای توافق. ب
  طورکلی روابط و مناسبات او با جهان، به. ج
  ) خدا(ي جهان  دهنده ارتباط وي با نظم. د

البته خیر در نظر علماي اخلاق، معانی مختلفی داشته و به همین جهت است که مکاتـب مختلـف در                    
  .....خیر یعنی لذت، خیر یعنی نفع شخص، خیر یعنی نفع عمومی و: اخلاق پدید آمده است

  ) 192: مانه(

  حق 
   :بخواهد اوست به متعلق وجداناً که را آنچه تواند می هرکس که معنی بدین اخلاقی، توانایی یعنی حق،

  .طبیعی و اجتماعی: حق بر دو قسم است
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حیـات،    حقی است که طبیعت بـه افـراد انـسان داده اسـت مثـل حـق                ): تکوینی (طبیعی  حق  . 1

 ......آزادي بیان و تعلیم و تربیت، حق حق

اجتمـاعی بـراي انـسان در نظـر      حقـی اسـت کـه قـوانین     ): قـانونی = تشریعی   (اجتماعی  حق . 2

 ....شدن، حق خرید وفروش و کردن و انتخاب  انتخاب گیرند؛ مثل حق می

  ) 193: همان(

  ) مکافات(مجازات 
پاداش یا کیفري است که از سوي طبیعت، قانون، وجـدان و خداونـد بـه نیکوکـاران و بـدکاران داده                      

  :به طور مثال. شود می
 ) مکافات طبیعی یا بدنی(شود  هاي گوناگون می گساري موجب بیماري افراط در باده . 1

یا تنفـّر   ) قانونی  مکافات  (گردد    شدن می   هایی مثل زندانی    اعمال خلاف قانون موجب مجازات     . 2
 ) مکافات ناشی از افکار عمومی(انگیزد  مردم را برمی

 ) مکافات وجدانی یا اخلاقی(گذارد  م نمیها را آرا وجدان تبهکاران آن . 3

ها رخ دهـد،      هاي مذکور کافی نیست و ممکن است اشتباهاتی نیز در آن            از آن جا که مکافات     . 4
اند که    کامل در جهانی دیگر معتقد شده     ) کیفر و پاداش  (بسیاري از متفکران به وجود مکافاتی       

 ) مکافات اخروي. (شود از سوي خداوندگار عالم داده می

  ) 194: همان(

  ) عدل(عدالت  .1
  : دیگران و بر دو گونه است عبارت است از رعایت حقوق

 ها  یعنی رعایت حقوق طبیعی انسان: اخلاقی . 1

 .ها یعنی رعایت حقوق قانونی انسان: قانونی یا قضایی . 2

  ) 194: همان(

  احسان 
  . گویند  میها بدون هیچ قید وشرط را احسان کردن به آن دوستداري دیگران و محبت و نیکی

  ) 195: همان(
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  مسائل اخلاقی 
  : گیرد عبارت است از مسائل مهمی که در اخلاق مورد بحث قرار می

ي   اصل و مبدأ شعور اخلاقی، مبدأ احکام اخلاقی، هدف اعمال اخلاقی، موضوعات اخلاقی و مـسئله               
  .آزادي اراده

  ) 195:همان(

  ) وجدان(شعور اخلاقی  اصل و مبدأ 
شناسد و انسان را ملزم به انجـام عمـل اخلاقـی               که آیا نیرویی که خیر را از شر بازمی         مسئله این است  

  ي بیرونی؟  دارد، منشأ درونی دارد یا سرچشمه باز می) شر(کند و از انجام عمل غیراخلاقی  می) خیر(
  : اند به این پرسش دو مذهب پاسخ گفته

ي خیروشـر     ر آنند که در یابنده    پیروان این مذهب ب   ) Autonomous(ي ذاتی     مذهب سلسله  . 1
ي ذاتـی خـود بـه         منشأیی درونی دارد و امري فطري و غریزي است مذهب سلسله          ) وجدان(

 : شود دو شعبه تقسیم می

ي خیـر از شـر، عقـل          گرایان بر آنند که نیرویی باز شناسـنده         عقل): Rationalism (گرایی  عقل. الف

  .ر این گروهندافلاطون، ارسطو و مخصوصاً کانت از شما. است

و ) خیر(گرایان، این عاطفه است که مهر اخلاقی          به نظر عاطفه  ): Emotionalism (گرایی  عاطفه. ب

دیویـد هیـوم و آدام      . دارد  زند و ما را به اطاعت از قانون اخلاقـی وا مـی              بر امور می  ) شر(غیر اخلاقی   
رانسوي و شوپنهاور فیلـسوف  اسمیت ـ فیلسوفان انگلیسی قرن هیجدهم ـ ژان ژاك روسو فیلسوف ف  

  . ي عاطفه گرایانند آلمانی قرن نوزدهم از جمله
 ):Heteronomous(خارجی    ي مذهب سلسله . 2

) وجدان(ي خیر و شر       ي خارجی هستند بر آنند که نیروي دریابنده         اندیشمندانی که پیرو مذهب سلطه    
نـی حاصـل شـرایط محیطـی و         منشأ درونی ندارد و امري فطري نیست، بلکـه منـشأ بیرونـی دارد؛ یع              

  .هاي دیگر ـ حاصل تجربه است به بیان دیگر، شناخت خیر و شر ـ همانند آگاهی. اجتماعی است
  ) 210 :1378گنجی،(

  


